
یك رّز صبح بَ ُوراٍ یكی از دّستاى آرژاًتیٌی ام در بیاباى "هْجاٍّ" قدم هی زدین كَ چیسی را دیدین كَ در 

 .افق هی درخشید

را از خْد باز هی تاباًد، هسیر خْد را  درخشش ُرچٌد هقصْد ها رفتي بَ یك "درٍ" بْد، برای دیدى آًچَ آى

 .تغییر دادین

تقریباً یك ساعت در زیر خْرشیدی كَ هدام گرم تر هی شد راٍ رفتین ّ تٌِا ٌُگاهی كَ بَ آى رسیدین تْاًستین 

 .كشف كٌین كَ چیست

 .یك بطری ًْشابَ خالی بْد ّ غبار صحرایی در درًّش هتبلْر شدٍ بْد

 .بَ سوت "درٍ" ًرّیناز آى جا كَ بیاباى بسیار گرم تر از یك ساعت قبل شدٍ بْد، تصوین گرفتین دیگر 

 راُی دیگر، از پیوْدى راٍ خْد باز هاًدٍ این؟ كاذب درخشش بَ ٌُگام بازگشت فكر كردم چٌد بار بَ خاطر

 است؟ كاذب درخششی اها باز فكر كردم: اگر بَ سوت آى بطری ًوی رفتین چطْر هی فِویدین فقط

 .ی كَ بَ شكست هٌتِی هی شْد را هی شٌاسدُر شكست لااقل ایي فایدٍ را دارد، كَ اًساى یكی از راٍ ُای

 


